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چکیده

 دو ویژگــی اصلی بانکداری ربوی یکی انــواع قراردادهای بدهی با نرخ بهره های 

ثابــت و با تضمین اصل ســرمایه و دیگری خلق پول اعتباری اســت. قانون پولی 

و بانکی ســال 62 و اصلاحات پیشــنهادی اخیر فقط به ویژگی ربوی بانک ها و 

بدون ربا کردن آن در قالب عقود مشــروع و متنــوع کردن آن ها برای تأمین اغراض 

ســپرده گذار و متقاضی تســهیلات در بخش تجهیز و تخصیص منابع پرداخته اند 

و خلق پول اعتباری بانک ها مغفول و یا حق مســلم آن ها فرض شــده است. این 

درحالی اســت که آن ویژگی که بانک را بانک می کند همیــن خلق پول اعتباری 

است. افزون بر مســئلۀ خلق پول اعتباری پرسشی مطرح اســت مبنی براینکه آیا 

بانکداری کنونی و اصلاحات اخیر، که ادعا می شود نه تنها بدون ربا بلکه اسلامی 

است، تا چه اندازه واقعیت دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان 

خواهد داد، به خاطر حضور ربا و شــبهۀ ربا از مســیرهای مختلف در بانکداری 
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کنونی ایران، قانون بانکداری بدون ربای ســال 62 و اصلاحات پیشنهادی اخیر در 

گام اول حرکت به سوی بانکداری اســلامی یعنی بازداشتن مردم از ارتکاب ربای 

آشکار اســت. با همۀ تلاش های انجام شده هنوز نتوانســته ایم گام لازم دوم را که 

بدون ربا کردن نظام بانکی است تکمیل کنیم و تا ورود به گام سوم، یعنی بانکداری 

اســلامی، راهی طولانی درپیش داریم. بانکداری اسلامی شاخصه هایی دارد که 

هر ترتیب قانونگذاری و نهادسازی باید از پس احراز و تأمین آن شاخصه ها برآید.

 کلیدواژه ها: بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی.

مقدمه

 هم اکنون در ســطوح عالی مجموعۀ نظام، بحثی تحت  عنوان تغییــر و تحول در نظام پولی، مالی 

و بانکی ایران در جریان اســت. پرســش اساســی این اســت که با کدام رویکرد و در چه سطحی 

می خواهنــد این کار را انجــام دهند. آیا با همان رویکرد قانون بانکداری بدون ربای ســال 62، که 

تاکنون بر کشــور حاکم بوده است، و در سطح اصلاحات رفرمیســتی می خواهند این تغییرات را 

انجام دهند و بیش از آن را لازم نمی دانند؟ یا می خواهند رویکرد را تغییر دهند و با رویکرد اسلامی 

، دو ویژگی اصلی بانکداری 
ً
و در سطح تحول اساسی و همه جانبه آن را به سرانجام برسانند؟ مقدمتا

متعارف غربی و اثرات آن یادآوری می شود، سپس توفیق قانون پولی و بانکی سال 62 و اصلاحات 

 به این پرسش پاسخ 
ً
پیشــنهادی اخیر در دوری جستن از این دو ویژگی طرح می شود. آنگاه اجمالا

می دهیم که »آیا بانکداری کنونی و اصلاحات اخیر، که ادعا می شود نه تنها بدون ربا بلکه اسلامی 

است، واقعیت دارد؟«. فرضیۀ بحث این است که ربا از مسیرهای مختلف در بانکداری کنونی ایران 

حضور دارد. قانون موجود و اصلاحات پیشنهادی اخیر نتوانسته اند مسیرهای حضور ربا و شبهۀ ربا 

در بانکداری کنونی را به اندازۀ قابل قبول مسدود کنند. به همین دلیل بسیاری از فقهاء و مراجع عظام 

بانکداری کنونی را، با وجود همۀ تلاش های انجام شــده برای تحول آن، ربوی می دانند. این قانون 

هنوز گام اول حرکت به ســمت بانکداری اسلامی، یعنی بازداشتن مؤمنان از ارتکاب ربای آشکار، 

را کامل پشت سر نگذاشته است. گام دوم، که شرط لازم حرکت به سمت بانکداری اسلامی است، 

بدون ربا کردن بانک هاست. گام دوم زمانی موفق است که مسیرهای احصاءشدۀ حضور ربا و شبهۀ 

ربا را، که ذکر خواهد شــد، مسدود کند. لذا هنوز تا ورود به گام ســوم، یعنی بانکداری اسلامی، 

راهی طولانی درپیش داریم. زیرا، بانکداری اســلامی شاخصه هایی دارد که هر ترتیب قانونگذاری 



73

ی 
لام

 اس
اد

ــ
ــ

ــ
تص

ی اق
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

و نهادسازی باید از پس احراز و تأمین آن ها برآید. در ادامه، تفصیل مباحث مطرح شده و مستندات 

آن هــا را ذیل عناوینِ ویژگی های اصلی بانکداری ربوی، قدرت اصلی آن، نقد قوانین پولی و بانکی 

کشــور، دلایل حضور ربا و شــبهۀ ربا در بانکداری کنونی و برخی از مهم ترین شاخصه های نظام 

پولی و بانکی اســلامی پی می گیریم. دلایل و شــاخصه ها را در معرض اندیشه وران اسلامی قرار 

دادیم تا آن ها را ارزیابی کنند و در رد یا تکمیل هریک از آن ها نظراتشــان را ابراز دارند. امید اســت 

نتایج حاصله از شــدت اختلاف نظرها بکاهد و نظام اســلامی را در رسیدن به نظام پولی و بانکی 

جایگزین، با تدوین و تصویب قوانین پولی و بانکی قابل پذیرش حداکثری، یاری رساند. باتوجه به 

متنوع بودن عناوین و موضوعات و نو بودن طرح تعداد معتنابهی از آن ها در اقتصاد اسلامی، ادبیات 

لازم هر کدام را که موجود بوده است به اختصار ذیل همان عنوان آورده ایم.

 دو ویژگی اصلی نظام بانکی در رویکرد متعارف غربی

 دو ویژگــی اصلی نظــام بانکی در رویکرد متعارف غربی یکی خلق پــول اعتباری و دیگری انواع 

قراردادهای بدهی با نرخ بهرۀ ثابت و تضمین اصل ســرمایه اســت، در ادبیات اقتصاد اسلامی از 

آن با عنوان بانکداری ربوی یاد می کنیم. لازم به ذکر اســت، بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون در 

بخش های مختلف اقتصادی مشاهده می کنیم ناشی از رفتار ناهنجار جامعه با پدیدۀ مبارکی به نام 

پول به وجود آمده اســت. بشر با ابداع پول گرچه توانســت از مشکلات عدیدۀ نظام پایاپای رهایی 

یابد و با روان شــدن معاملات افزایش چشمگیر رفاه را رقم بزند، امّا همواره سرمایه داران رباخوار و 

دولت های درمانده در طول تاریخ ـ به هر شکلی که پول بوده ـ آن را به خدمت گرفته و بهره برده اند.

 ســرمایه داران رباخوار از نیاز مردم، به واســطۀ مبادلۀ عام بودن پول، بهره بردند و با دادن قرض 

ربوی، اموال و دارایی های مــردم را به تدریج به ثروت خود افزودند و به نابرابری فاحش ثروت، که 

آثار ناهنجار اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی زیادی در جامعه برجا می گذارد، دامن زدند. 

 دولت های درمانده هم هر زمان دچار کســری بودجۀ شــدید می شــدند راحت ترین راه را در 

انتشار پول اضافی می دیدند. حقیقت این عمل دستبرد در عیار پولی و ملاک سنجش ارزش است. 

انتشــار پول اضافی به تورّم همه جانبه و کاهش شــدید ارزش پول  می انجامد. کاهش های متوالی 

ارزش پول آثار ناگوار و پیامدهــای اقتصادی ناهنجاری بر توزیع درآمد، پس انداز، مصرف، تولید 

و ســرمایه گذاری، تخصیص منابع، تصمیم گیری  اقتصادی، بودجۀ دولت و تراز پرداخت خارجی 

برجا می گذارد.
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با ظهور بانک ها در اقتصاد، این ها، هم از مســیر انواع قراردادهای ربوی همانند ســرمایه داران 

رباخوار به نابرابری ثروت دامن زدند و هم همانند دولت ها از مسیر ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری 

بدون  ذخیرۀ پیشــینی یا از طریق بانکداری ذخیرۀ جزئی با ذخیرۀ پیشــینی که در اختیارشــان قرار 

گرفت، توزیع نابرابر ثروت را در جامعه دوچندان کردند. بانکداری ذخیرۀ جزئی، که مشهور است 

از صندوق امانات پالمستراخ، بانکدار سوئدی، شروع شده، با خیانت در امانتی آشکار همراه بوده 

است. پالمســتراخ به تجربه فهمید مردم به یکباره برای دریافت سکه هاشــان، که به امانت گذاشته 

بودنــد، مراجعه نمی کنند؛ ضمن اینکه عده ای که از صندوق پول برداشــت می کنند، عده ای دیگر 

به همــان مقدار پول در صندوق به امانت می گذارند؛ لذا، اگر مقــداری از این امانت را به دیگران 

 در صندوق نگه دارد مشــکلی پیش نمی آید. صندوق امانی مذکور با 
ً
وام بدهد و مقداری را احتیاطا

این کار از بهرۀ پول اســتفاده می کند، ضمن اینکه پس از مدتی اصل پول هم به صندوق برمی گردد. 

از اینجا بود که بانک ها پدیدار شــدند. کار به همین جا ختم نشــد. پس از مدتی بانک ها فهمیدند 

می توانند بدون سپردۀ پیشینی دو طرف ترازنامۀ خود را توسعه دهند؛ یعنی وام دهی کنند بدون اینکه 

این وام دهی مستلزم کاستن از حساب سپردۀ شخصی دیگر باشد؛ به محض اعطای وام نیز سپرده ای 

 به شــکل پسینی اجابت 
ً
جدید  به وجود می آید؛ و این یعنی خلق پول. نیاز به ذخایر می تواند متعاقبا

شود. 

 قدرت اصلی بانک ها 

در ادبیات متعارف اقتصاد به ماهیت واقعی بانک سه رویکرد مختلفِ واسطه گری مالی، بانکداری 

مبتنی بر ذخیرۀ جزئی و رویکرد خلقِ اعتبار از هیچ مطرح اســت. در رویکرد مرسوم، بانک ها فقط 

واسطه های مالی اند. در این دیدگاه آغاز فرایند وام دهی با جمع آوری سپرده ها از اشخاص و پایان آن 

قرض دادن این منابع به اشخاص دیگر است. در رویکرد بانکداری مبتنی بر ذخیرۀ جزئی، بانک ها 

به صورت تجمعی خلق پول می کنند گرچه هر بانک به تنهایی واســطه گری مالی است که سپرده ها 

را جــذب و آن ها را وام می دهد. دیدگاه ســوم، که دیدگاه برتر دوران کنونی اســت، همانند دیدگاه 

ذخیرۀ جزئی معتقد است نظام بانکی خلقِ پول می کند، ولی هریک از بانک ها به تنهایی همۀ وام ها 

را از هیچ خلق می کنند و نیازی به جذب ســپردۀ پیش از آن ندارند )حســینی دولت آبادی، 1۳95: 

صص179-18۳؛ روحانی و همکاران، 1۳97: ص۳(. 

 به عقیدۀ ما در بانکداری کنونی هر سه رویکرد با هم وجود دارد؛ زیرا، اگر رویکرد واسطۀ مالی 
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وجود نداشته باشد اعتماد به بانک ها و اعتبار یافتن آن ها در بین عموم مردم ایجاد نمی شود. درنتیجه 

نمی تواننــد از رویکردهای ذخیرۀ جزئی یا خلقِ وام از هیچ اســتفاده و خلقِ پول کنند. اما مســئلۀ 

مهم این اســت که بانک ها، در رویکرد واسطۀ وجوه، درآمدشان محدود به همان کارمزد است که 

نسبت کوچکی از نرخ بهرۀ اسمی را تشکیل می دهد. اصل پول و درآمد بهره با کسر کارمزد متعلق 

به ســپرده گذار است. در رویکرد ذخیرۀ جزئی، خلقِ پول با ضریب فزاینده در چرخۀ بانکی اقتصاد 

رخ می دهــد. در این رویکرد، بانک ها گرچه کل درآمد حاصل از نرخ بهره را مالک می شــوند، اما 

اصل پول متعلق به ســپرده گذار اســت که به امانت نزد بانک سپرده شده است و در قبال استفاده از 

خدمات حســاب جاری هزینه ای پرداخت نمی کند. قدرت اصلی بانک ها از ناحیۀ رویکرد سوم و 

قدرت خلق پول اعتباری، بدون سپردۀ پیشینی، حاصل می شود نه از دو رویکرد قبلی. زیرا، در این 

رویکرد بانک کل درآمد حاصل از نرخ بهره و اصل پول وام داده شــده را مالک می شــود. بانک، در 

این حالت، برای متقاضیِ وام در حســاب جاری اعتبار ایجاد می کند. متقاضی پس از مدتی اصل 

وام گرفته شــده و بهره اش را، که حاصل دســترنج و تولید ارزش افزوده است، کامل با بانک تسویه 

می کنــد. ویژگی ای که بانــک را بانک می کند همین ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری اســت نه آن 

قراردادهای ربوی. در این رویکرد صندوق های قرض الحســنه هم خلق پول می کنند و اگرچه بهره 

نمی گیرند، پس از مدتی مالک اصل پول می شــوند. کدام تجارت این اندازه ســود دارد؟ لذا درک 

این معنا، که چرا تقاضا برای تأســیس صندوق های قرض الحسنه بالاست، دشوار نیست. باتوجه به 

ســودهای کلان بانک ها و صندوق هــا از این ناحیه، که حاصل ظرفیت عظیــم خلق پول اعتباری 

اســت، بانک ها و صندوق ها به سرعت در سراســر جهان، به ویژه ایران، مثل قارچ روئیده و درحال 

مکیدن ثروت ها و ارزش افزوده های تولید شدۀ حاصل دسترنج مردم اند. 

هر دو مســیر بانکداری، ذخیرۀ جزئی و خلق پول اعتباری و قراردادهای ربوی، اگرچه ممکن 

اســت ایجاد ثروت کنند و موجب رشــد و شــکوفایی ظاهری اقتصاد شــوند، در مرتبۀ توزیع به 

نابرابری توزیع ثروت در جامعه، به نفع صاحبان سرمایه و پول، می انجامند. این در حالی است که 

مات است. علامه جوادی آملی )جوادی 
ّ
ناسازگاری این نوع توزیع ثروت با آموزه های اسلام از مسل

آملی، 1۳9۳ب( از این اقتصاد با عنوان اقتصاد تکاثری، که مذموم اســت، یاد می کند. به فرمایش 

ایشــان، ثروت مثل خون مملکت است، اگر خون فقط در یک بخش از اعضای بدن جریان داشته 

باشــد بقیۀ اندام ها فلج می شوند. همان گونه که قرآن کریم در سورۀ حشر می فرماید این ثروت باید 

تداول بین الناس اجمعین داشته باشد، نه بین الغنیاء منکم )حشر: 7(.
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ین اشکالات آن  قانون بانکداری بدون ربا و اشاره به برخی از مهم تر

پس از پیروزی انقلاب اســلامی در ایران، با تدوین قانون بانکداری بدون ربا، که حقیقتش پذیرش 

بانکداری ذخیرۀ جزئی و مشــروعیت خلق پول اعتباری است، فقط به اصلاح شاخصۀ ربوی بودن 

نظام بانکی متعارف، با معرفی تعدادی عقود شــرعی در بخش تجهیز منابع بانکی و تخصیص آن، 

پرداختند. در بخش تجهیز منابع بانکی، ماهیت حقوقی ســپردۀ جاری را، که امانت بوده اســت، 

به صورت سپردۀ قرض الحسنه معرفی کردند. با این کار دست بانک ها را در خلق پول اعتباری بیشتر 

باز گذاشــتند. در بخش تخصیص منابع هم، تعدادی عقود مبادله ای با نرخ ســود ثابت با تضمین 

اصل سرمایه و عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر را جایگزین کردند. با توجه به اینکه تدوین این قانون 

مردم مسلمان را از ارتکاب ربای آشکار حفظ کرده است در ظرف خودش قابل تقدیر بوده است، امّا 

تا بانکداری براســاس شاخصه های اسلامی فاصلۀ زیادی دارد. آثار اقتصادی بانکداری بدون ربای 

مذکور هیچ تفاوتی با بانکداری متعارف غربی نداشــته اســت و در این سی و اندی سال، براساس 

مشــاهدات محسوس همگان، به توزیع بسیار نابرابر ثروت در دست تعداد اندکی از افراد حقیقی و 

حقوقی جامعه انجامیده است.1 

در دو دهــۀ اخیر، تعداد دیگری از اندیشــه وران اســلامی، با همان رویکرد ســابق و پذیرش 

بانکداری ذخیرۀ جزئی و مشــروعیت خلق پول اعتباری، به آسیب شناسی قانون بانکداری بدون ربا 

و اصلاح آن قانون پرداختند )موســویان، 1۳86: صص۳6-9؛ موسویان و میثمی، 1۳96: صص 

۳22-۳11(. ایشان، با بازتعریف نظام بانکی و تغییر ماهیت حقوقی، برخی از اجزای تجهیز منابع، 

به خصوص تفکیک حساب جاری از حساب قرض الحسنه و افزودن و معرفی تعدادی عقود شرعی 

جدید برای پوشاندن اغراض گوناگون متقاضیان تسهیلات، کمک شایانی به تکمیل قانون بانکداری 

بدون ربای پیشــین کردند. این اصلاحات گرچه لازم است، اما در حقیقتِ بانکداریِ متعارف، که 

ویژگی اصلی اش خلق پول اعتباری و انواع قرض با نرخ بهرۀ ثابت با تضمین اصل سرمایه و بطنش 

اقتصاد تکاثری و توزیع نابرابر ثروت اســت، هیچ تغییر اساســی ایجاد نمی کند؛ بلکه به تثبیت آن 

نظام، البته این بار با توجیهات شــرعی مقبول تر، می انجامد. یکی از مهم ترین و اســف انگیزترین 

اتفاقاتی که در این اصلاحیه رخ داده این است که ماهیت مسلم حقوقی حساب جاری را که امانت 

1. بنا به گفتۀ دکتر خاندوزی، مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، هم اکنون 85 درصد ارزش ســپرده های 
بانکی متعلق به 2/5 درصد سپرده گذاران است )خبرگزاری تابناک، کد خبر: 817486، تاریخ انتشار: 27 تیر 1۳97(.
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اســت، با مسلم فرض کردن باز بودن دســت بانک ها در اســتفاده از وجوه امانی حساب جاری، 

به ماهیت حقوقی قرض بدون بهره تحمیل کردند. بااینکه روشــن اســت در ســپرده های جاری نه 

ســپرده گذار و نه بانک به دنبال هدف های خیرخواهانه نیســتند وهدف ســپرده گذار از این حساب 

سامان دادن دریافت ها و پرداخت های خود از راه خدمات حساب جاری است، بقیۀ استدلال های 

خودشان را هم براین اساس بنا نهادند و دیدگاه های مخالفین را نقد کردند.

 این اندیشــه وران هدف بانک را، که کسب ســود از این وجوه امانی است، حق مسلم او فرض 

کردنــد. آیا با پذیرش خیانت در امانت پالمســتراخ، که در طول تاریــخ رخ داده، و به وجود آمدن 

بانکداری مرکزی در حمایت از نظام سرمایه داری و اقتصاد تکاثری، با راهکار ذخیرۀ جزئی احتیاطی 

برای حمایت از عدم شکســت آن ها، که بارها در تاریخ اتفاق افتاده است، ماهیت حقوقی حساب 

امانی با اجازه گرفتن از صاحبان حساب ها قابل بازتعریف به قرض بدون بهره است؟ به نظر می رسد 

توزیع بسیار نابرابر ثروت از این مسیر، که از آثار مسلم اقتصادی آن است، از نظر پیشنهاددهندگان 

اصلاحات مغفول مانده است. خبط بزرگ دیگری که در بانکداری ما رخ داد این بود که سپرده های 

سرمایه گذاری بلندمدت را هم عند المطالبه و سودهایش را روزشمار کردند، درنتیجه این حساب ها 

هم، مانند حساب جاری، بســتر خلق پول بانکی شدند و البته با شدت بسیار بیشتر چون حجم و 

ســهم ســپرده های بلندمدت، در حجم نقدینگی کشــور، قابل قیاس با بقیۀ سپرده ها نیست. اتفاق 

دیگری که در اصلاحات پیشنهادی رخ داده افزایش معتنابه تعداد عقود مبادله ای با نرخ سود ثابت و 

تضمین اصل سرمایه است، بانک ها در عمل نشان دادند که گرایش شدیدی به استفاده از این عقود 

دارند و طیّ سال های گذشته عقود مشارکتی واقعی نقش کمرنگی در نظام بانکی داشته است. گرچه 

 همین عقود مشارکتی، با شروط خارج لازم، به صورت ثابت با تضمین اصل سرمایه درآمده و 
ً
اخیرا

موجب افزایش گرایش به اســتفاده از این عقود مشارکتی غیرواقعی شده است )نظرپور و موسویان، 

1۳9۳: صــص ۳۳2 و ۳۳۳(. باتوجه به اینکه تدوین این قانون مردم مســلمان را از ارتکاب ربای 

آشکار حفظ می کند، در ظرف خودش قابل تقدیر است. به هرحال می توان اثبات کرد، علیرغم مفاد 

قانون بانکداری بدون ربای ایران و اصلاحات پیشــنهادی اخیر، که ادعا می شــود موارد شبهۀ ربا را 

در آن به حداقل رسانده اند، به دلایل زیر هنوز مسیرهای مختلف ربا و شبهۀ ربا در بانکداری ایران 

وجود  خواهد داشــت و در این قوانین و اصلاحات پیشــنهادی به آن ها توجه نکرده اند و یا به طور 

مبنایی به آن ها نپرداخته اند.
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دلایل حضور ربا و شبهۀ ربا در بانکداری کنونی ایران
یک. 

روش محاسبۀ ســود و اقساط، چه روش مرابحۀ ســاده و چه روش مرابحۀ مرکب که در بانکداری 

ایران هم اکنون اســتفاده می شــود، همان فرمول جهانی اســت که مبنای نظری اش بر زیاده دربرابر 

م است. حتی در برخی از 
ّ
امهال دِین اســتوار اســت و زیاده دربرابر تمدید مهلت دِین ربای مســل

قراردادهای بانکی به استفاده از فرمول جهانی به صراحت اشاره شده است؛ زیرا، دیون در بازار پولی 

و بانکی متعارف کوتاه مدت و یک ساله است و پس از یک  سال آنچه باقی مانده است مجدد با نرخ 

 تسویه شود. دراین صورت، اگر 
ً
بهره محاســبه می شود و همین طور سال به سال تا اصل و فرع کاملا

هم قرارداد در ابتدا صورت شــرعی داشته، اما برای ســال های بعد فقط زیاده دربرابر تمدید مهلت 

 مضاعفة« آیۀ شریفۀ 
ً
بازپرداخت دِین اســت. افزون بر اینکه این گونه زیاده گرفتن مصداق »اضعافا

 
ً
ة

َ
 مُضاعَف

ً
عافا

ْ
ض

َ
بَوا أ وا الرِّ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
ذینَ آمَنُوا لا ت

َّ
یهَا ال

َ
1۳0 سورۀ آل عمران است. اصل آیه این است: »یا أ

لِحُونَ«. استاد مطهری بحث مرابحۀ مرکب را ذیل این آیۀ شریفه مطرح می کند. 
ْ

ف
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
هَ ل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وَ ات

 مضاعفة« ربح مرکب اســت 
ً
وی )مطهری، 1۳77، ج 4: ص ۳۳1( می گوید، مقصود از »اضعافا

و در اینجا دو احتمال است:

1. اینکــه مراد قرض بــا ربح مرکب باشــد، یعنی اینکــه از خود ربح هم ربح گرفته شــود. 

دراین صورت ربا خودش ضعف و یا اضعاف اصل مال اســت و ربا گرفتن از ربا مضاعف 

کردن اضعاف اصل است.

2. اینکه مراد از کلمۀ »مضاعفة« منضمة الی الاصل باشــد، یعنی کلمۀ »مضاعفة« تجرید از 

 و مثل: یضاعف لها العذاب ضعفین.
ً
معنی تضعیف شده است، مثل: من اذنب ذنبا

دو.

اگر کسی بخواهد عقود مبادله ای را، که نرخ سود ثابت با تضمین اصل سرمایه به دنبال دارند، برپایۀ 

قاعدۀ فقهی »للاجل قسط من الثمن« اســتوار کند، می گوئیم برای این قاعده مستند فقهی قوی ای 

ارائه نشــده است، درحالی که هر قاعدۀ فقهی باید حداقل به یکی از منابع فقه، یعنی کتاب، سنت، 

عقل و اجماع، مســتند شــده باشد. ابتدا علامه حلی )ره( در یک مســئلۀ خاص آن را به کار برده و 

ۀ قرآنی و روایی در لســان دیگر فقها مشــهور شده است. استاد مطهری به 
ّ
بعدها بدون اثبات با ادل

 
ً
اســتناد به این قاعده حملۀ شــدید می کند. وی می گوید: از روایات منع بیع النقد و النسیئه صفقة
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استفاده می شود که هرجا برای مدت زیاده ای منظور شود ربا است )همان: ص ۳08(. 

مَنَها کذا وَ 
َ
 بِیَدٍ و ث

ً
مَنَها کذا وَ کذا یَدا

َ
: إِنَّ ث

َ
قال

َ
 ف

ً
ــلامُ: مَن بَاعَ سِلعَة 1. قال امیرُالمؤمنینَ علیهِ السَّ

هُما وَ إِن کانَت 
ُّ
ل

َ
ق
َ
 أ

ّ
هِ إِلا

َ
یسَ ل

َ
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َ
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َ
 صَفق
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َ
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َ
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ُ
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َ
کذا نَظِرَةً ف

نَظِرَةً.

 وَ 
ً
ع بَیعا

َ
ی فِی رَجُلٍ بَا

َ
ض

َ
 علیه السّــلامُ ق

ً
نَّ عَلیّا

َ
2. عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السّــلام: أ

 
ِّ

ل
َ
ق
َ
: هُوَ بِأ

َ
قال

َ
رطِ. ف

َّ
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َ
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َ
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إِشتَرَط

هُ بِنَسیئَةٍ )همان: 
َ
ل جَّ

َ
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جَلِ ال

َ
ینِ إِلی ال

َ
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َ
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َ
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َ
مَنَینِ وَ أ

َّ
الث

ص ۳61(.

به گفتۀ اســتاد مطهری، از نظر متأخرین فقها، مانند شــهید ثانی در شرح لمعه، و همچنین از 

عبارت فوق برمی آید که چنین فرض شده که ربا عبارت است از »زیادة احد المثلین« بر دیگری به 

 و علت اینکه »بیع متماثلین نسیئة« جایز نیست این است که »للاجل قسط 
ً
 یا حکما

ً
مقدار حقیقیة

من الثمن«، همچنان که در شــرح لمعه و همچنین در ریاض نیز این مطلب تصریح شده است. به 

عقیدۀ اســتاد مطهری اشتباه بزرگ همین اســت )همان: ص 419(. در این طرز بیان، به اصطلاح 

منفعت داشــتن پول، که یکی از ارکان رژیم ســرمایه داری است، مفروض شده است و فرض شده 

که با اینکه پول فی حدذاته منفعت مشــروع دارد ولی شــارع به ملاک و مصلحت دیگری جلو این 

منفعت مشــروع را گرفته اســت. درواقع این آقایان تصدیق کرده اند که »إنّما البیع مثل الربا«، ولی 

می گویند در عین مثلیت، لااقل از نظر مشــروعیت منافــع، خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده 

اســت؛ درصورتی که از هیچ روایتی استفاده نمی شود که للاجل قســط من الثمن، از هیچ روایتی 

اســتفاده نمی شود که علت حرمت ربا النســیئة زیاده حکمی طرف نقد است. وی آنگاه ایرادهای 

سه گانه ای را به شرح زیر برای این طرز استنباط فقها می گیرد: »اگر این چنین باشد که در ربا النسیئه 

زیادۀ حکمیه است پس باید، اگر در طرف نسیه مبلغی افزوده شود که معادل با مدت باشد، مانعی 

، به عقیدۀ فقها تعادل و تماثل باید در مقدار باشد و کاری به قیمت ندارد. پس 
ً
در کار نباشــد. ثانیا

 ،
ً
چگونه در اینجا به چیزی تمســک می کنند که مربوط به ارزش اســت یعنی اجل و مدت؟ و ثالثا

لازمۀ قول فقها این اســت که اگر کسی بخواهد جنس ربوی خود را به مدت بدون منافع در اختیار 

کســی بگذارد و در رأس مدت مثل آن را پس نگیرد ولی به صورت معامله آن را انجام دهد، به دلیل 

ربا جایز نباشــد و حال اینکه این خود عین اصطناع معروف اســت و باید بپذیریم که شارع به نام 

ربا جلو اصطناع معروف را گرفته اســت و این از اعجب عجایب اســت. به عقیدۀ ما علت حرمت 
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ربای معاملی نســیئه حتی در صورت تماثل مقداری این است که ربای قرضی را به این صورت در 

نیاورند« )همان: ص 420(.

 البته توجه داریم که در بیع نســیئه در جایی که ثمن و مثمن از یک جنس نباشــند، آن مقدار از 

زیاده، که در نظر عرف برای بیع نســیئه اجحاف نبوده و معمول است، از نظر شرع هم پذیرفته شده 

اســت. نکته ای که به نظر می رســد این اســت که چه در بیع نقد و چه در بیع نسئیه عمل بیع دفعی 

 می گوید فلان کالا قیمتش ده هزار تومان است و اگر شخص بخواهد 
ً
است. به این معنا که بایع دفعتا

 یازده هزار تومان می شود. در این حالت دو صفقه است. 
ً
نسیئه بخرد فروشنده می گوید قیمتش مثلا

اصل بر فروش نقدی اســت و همانطور که فروشــنده برای همین فروش نقدی می تواند قیمت های 

مختلفی اعلام کند، و این همان بیع سؤم است که در شرع ممدوح است، پس برای فروش به صورت 

نسیئه هم می تواند قیمتی بالاتر از نقد اعلام کند. با این تحلیل لزومی برای تمسک به قاعدۀ به ظاهر 

معروف شــدۀ »للاجل قسط من الثمن« برای توجیه زیاده در بیع نسیئه نیست. درنتیجه مبنای نظری 

محاســبۀ زیاده و اقساط، چه به روش مرابحۀ ســاده و چه روش مرابحۀ مرکب، در اقتصاد اسلامی 

مردود اســت. لذا، برای محاسبۀ زیاده در عمل دفعی بیع نسیئه باید از ریاضی دان ها کمک گرفت و 

روش محاسبۀ دیگری پیشنهاد داد.

سه.

قانون بانکداری بدون ربای ســال 62 و قانون اصلاحی پیشــنهادی اخیر نتواســت تغییری اساسی 

در ماهیت بانکداری ربوی متعارف و اغراض ســپرده گذار و بانــک و متقاضی ایجاد کند. اغراض 

هریــک از اطراف در بانکداری معمول، که همان تضمین اصل ســرمایه و نرخ ســود یا بهرۀ ثابت 

باشد، سرجایش هست. درحالی که براســاس قاعدۀ »العقود تابعة للقصود« می توان ثابت کرد که 

بسیاری از عقودی که در این قانون و اصلاحات پیشنهادی اخیر تعریف شده است از قصود اطراف 

 در ســپردۀ جاری، همانطور که پیش تر بیان شد، نه سپرده گذار و نه بانک 
ً
قرارداد تبعیت ندارد. مثلا

به دنبال هدف های خیرخواهانه نیســتند. هدف سپرده گذار از این حساب سامان  دادن دریافت ها و 

پرداخت های خود از راه خدمات حساب جاری است و هدف بانک بهره برداری از این وجوه امانی 

و کسب سود است )احمدی و حسینی، 1۳9۳: صص 14۳-21۳(. 

طبــق قاعدۀ »العقود تابعة للقصود«، اگــر طرفین عقد، به هر دلیلی، الفــاظ عقد را در قالب 

ایجاب و قبول جاری کرده باشــند، بدون اینکه قصد انعقاد آن را داشته باشند، عقد منعقد نمی شود 
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و باتوجه به اینکه طرفین معامله قصد انشــاء معاملۀ واقعی را نداشته اند این معامله صوری و باعث 

ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می شود. براســاس نتایج بسیاری از پژوهش های انجام شده در 

این موضوع، صوری شدن عقود بانکداری اسلامی هم در عمل و هم در ذهنیت مشتریان و کارکنان 

: شهنازی و پناهی، 1۳95(. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس دربارۀ 
ً
بانک بسیار بالاست )مثلا

عقود بانکی تصریح شده اســت که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و غیرواقعی منعقد می شود 

)روحانی و بنی طبا، 1۳95: ص9(. به گفتۀ یکی از اعضای شــورای فقهی بورس، در پژوهشی که 

به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام گرفت مشخص شد که حدود 85 درصد قراردادهای 

بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی نیست )معصومی نیا، 1۳96(.

چهار.

 از ربا 
ً
طرفداران قانــون بانکداری بدون ربا و اصلاحــات اخیر ادعا می کنند، این عقــود موضوعا

خارج اند، چون پس از انجام این عقود، موضوع ربای حرام تحقق نمی یابد. در پاســخ می گوییم، 

بیشــتر کسانی هم که حیله های ربا را تجویز می کنند همین اســتدلال را می آورند و قائل اند انجام 

حیله باعث خروج موضوعی می شود، چون پس از انجام حیله، موضوع ربای حرام تحقق نمی یابد. 

اما حقیقت این اســت که انجام حیله در همۀ موارد نمی تواند باعث خروج آن از تحت موضوع ربا 

شــود و موضوع ربا پس از انجام حیله نیز باقی اســت و همان مفاسد را دربر دارد. آثار اقتصادی و 

غیراقتصادی این بانکداری با بانکداری ربوی هیچ تفاوت ماهوی نداشــته است و به توزیع نابرابر 

ثروت در دســت تعداد اندکی از افراد حقیقی و حقوقی جامعه و دیگر حکمت های تحریم ربا، از 

قبیل ظلم، فســاد، ترک تولید، کینه ورزی و ترک احســان، انجامیده است. لذا می توان گفت قانون 

کنونــی حداکثر قانون بانکداری حیل رباســت. زیرا، همانند فرایند حیله هــای ربا، در ذیل قانون 

بانکداری کنونی هم، شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود 

که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود، که همانا دریافت زیادی است، دست یابد. گرچه از 

برخی از فقها جواز حیلۀ شــرعی داریم، اما بســیاری از فقها جواز حیلۀ شرعی را به جایی محدود 

می کنند که ناقض غرض و مقصود شارع در تشریع یک حکم نباشد. از میان فقیهان معاصر، فقیهی 

که به شــدت با مقولۀ حیله به مقابله پرداخت، و حتی صریح تر و جامع تر از پیشینیانی مثل محقق 

اردبیلی و وحید بهبهانی تمامی حیله های رایج در باب ربا را در دو قســم ربای قرضی و معاوضه ای 

نامشــروع و غیرجایز اعلام کرد، امام خمینی )ره( است. ایشان می گوید: »با این همه سختگیری و 
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مخالفت های شیعه و سنی از طریق قرآن و سنت با ربا، که مثل آن را در سایر گناهان کم می دانند، و 

با آن همه مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که اقتصاددانان برای آن برمی شمرند، چگونه ممکن 

است به وسیلۀ حیله ای شرعی حلال شود« )امام خمینی، 1۳78، ج 2: صص 540 و 541(. ضمن 

اینکه قضاوت عرف درمورد حیله های ربا این نیســت که یک معنون دو عنوان دارد، یکی بیع و یکی 

ربا، بلکه عرف می پذیرد که بعد از انجام حیله، ما با دو عقد خارجی روبه رو هســتیم، که هر کدام 

عنوان جداگانه ای دارند، لیکن عرف می گوید، قبل و بعد از به کارگیری حیله، نتیجه فرقی نمی کند و 

همان زیادی حرام منتقل می شود، از نظر عرف این معامله رباست )بخش فرهنگی جامعۀ مدرسین 

حوزۀ علیمۀ قم. 1۳86(.

پنج.

 جریمۀ تأخیر دِین، به اســم وجه التزام، به طور گسترده در جریان است. به فتوای بسیاری از مراجع 

اخذ این جریمه حرام اســت.1 بنابر برخی گزارش ها در یکی از بانک هــا درآمد حاصل از جریمۀ 

دیرکرد بیش از 54 درصد درآمد کل بانک را تشــکیل داده است.2 برخی معتقدند با زیر سؤال بردن 

قید وجه التزام در قراردادهای بانکی، آن هم بدون ارائۀ راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی 

و اقتصادی کشــور مختل می شــود و حجم بســیار بالای مطالبات معوق بانک ها – آن هم با وجود 

وجه التزام – جای تأســف دارد و باید فاتحۀ بانک ها را خواند. به گفتۀ ایشان مهم ترین مشکل شبکۀ 

بانکی کشور، درحال حاضر، مقولۀ مطالبات معوق است )موسویان و میسمی، 1۳9۳: ص ۳89(. 

درواقع آمارها نشــان می دهد که نسبت تســهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بانک ها از 

7/1 درصد در ســال 1۳8۳، برای کل شــبکۀ بانکی، به 17/2 درصد در سال 1۳87 رسیده است. 

1. حضــرت امــام خمینی، آیت الله العظمی بهجــت، آیت الله جوادی آملی و مراجع و بــزرگان دیگر حوزه ازجمله 
حضرات آیات سیستانی، وحید خراسانی و صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتائات مقلدان یا در سخنان خصوصی یا 
عمومی، اخذ جریمۀ دیرکرد را غیراســلامی و غیرشرعی دانسته اند. و مراجع دیگر به جواز آن در صورت شرط ضمن 

عقد خارج لازم قائل شده اند.
2. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشــجو، خراسان نوشته است:  این روزها بانک ها از جریمۀ دیرکرد مشتریان 
روزگار خود را سپری می کنند. بررسی آخرین صورت های مالی بانک تجارت نشان می دهد که این بانک بیش از 54 
درصد کل درآمد خود را مدیون جریمۀ دیرکرد است. با این حال، تجارت تنها بانکی نیست که از جریمۀ دیرکرد ارتزاق 
می کند، بلکه ســایر بانک ها نیز کم وبیش به جریمۀ دیرکرد وابسته اند و این یعنی بازی باخت ـ باخت بین مشتریان و 

بانک ها )تاریخ انتشار: 10:10، 02 اسفند 1۳95، کد خبر: 5866۳7، خبرگزاری دانشجو(.
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درحالی که این رقم براساس استانداردها و عرف بین المللی باید بین سه تا چهار درصد باشد. 

، همان گونه که فرموده                   اند، باوجود وجه التزام، بانک ها حجم 
ً
پاسخ ما به ایشان این است که اولا

 ،
ً
بالایــی از مطالبات معوق دارند، پس وجه التزام هم نتوانســت غرض بانک ها را محقق کند. ثانیا

همین وجه التزام در ذات خودش حجم عظیم از معوقات را به دنبال می آورد. زیرا، در تســهیلات، 

به خصــوص میلیاردی و در زمــان رکود، هنگامی که از پس بازپرداخت قســط ها برنیایند و جریمۀ 

تأخیر هم بر آن اضافه شــود دیگر شــخص به هیچ وجــه قدرت بازپرداخت نــدارد و بالکل منکر 

، با این شیوه ای که الآن بانک ها وجه التزام می گیرند مفسده ای که از این ناحیه برای 
ً
می شــود. ثالثا

، بانک ها برای 
ً
گیرندگان تســهیلات پیش آمده کمتر از مفســدۀ معوقات برای بانک ها نیست. رابعا

حفظ ســرمایه های خودشان می توانند از روش های کیفی و حقوقی، که تجربه هم شده اند، استفاده 

کنند و دست بسته نیستند.

حال سؤال اینجاســت »آیا با تغییرات شکلی و رفرمیستی مشــکلات غیرشرعی بانک ها حل 

می شوند؟« پاسخ منفی اســت؛ زیرا، مشکل اصلی از ساختار و ریشۀ بانک نشأت می گیرد. حتی 

 درســت باشــد، ماهیت بانکداری متعارف اقتضــاء می کند قراردادها صوری 
ً
اگر قانون هم کاملا

شــود و از این ناحیه در عمل ربا رخ دهد. چون در قســمت تجهیز منابع سود ثابت و تضمین شده 

می پردازد، لذا نمی تواند در سمت تخصیص منابع سود مشارکتی غیرثابت و ریسکی دریافت کند. 

بنابراین، باتوجه به ماهیت واقعی بانک، به خصوص درمورد خلق پول، باید رویکرد متعارف کنونی 

را تغییر دهیم و با رویکرد اســلامی و در سطح تحول اساسی و همه جانبه تغییر و تحول نظام بانکی 

را، براساس شــاخص های نظام پولی و بانکی اسلامی که برخی از مهم ترین آن ها را در ذیل یادآور 

می شویم، به سرانجام برسانیم. لازم به ذکر است که زدودن ربا فقط یکی از شاخصه های نظام پولی 

و بانکی اسلامی و صد البته مهم ترین آن هاست.

ین شاخصه های نظام پولی و بانکی اسامی برخی از مهم تر
1. زدودن ربا و شبهۀ ربا از ساحت نظام پولی و بانکی

 نهی شده است، به صورتی که رباخوار را مانند کسی که به جنگ 
ً
مســئلۀ ربا از سوی خداوند شدیدا

خدا و پیامبر)ص( رفته  اســت  معرفی می کند )بقره: 279-278(. علامه طباطبایی در تفســیر آیۀ 

279 ســورۀ بقره معتقد است شدتی که خداوند دربارۀ مســئلۀ ربا و رباخواری به کار برده، دربارۀ 

هیچ یــک از فروع دین، غیر از تبری از دشــمنان خدا، به کار نبرده اســت )طباطبایی، 1۳90ق، ج 
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 نکوهش شــده است. در این متون رباخوار،  
ً
2: ص 409(. ربا و رباخواری در روایات نیز شــدیدا

ربادهنده، کاتب قرارداد ربا و شــاهد قرارداد را مشمول لعن خداوند دانسته اند. برپایۀ این احادیث 

ربا از مهم ترین گناهان کبیره و رباخواری از پلیدترین مشاغل معرفی شده است. پیامبر اسلام )ص( 

گناهِ یک درهم ربا را مساویِ هفتاد بار زنا دانسته اند و در دیگر روایات، رباخوار تشبیه به کسی شده 

که با محارمش زنا کرده  اســت )شــفیعی مازندرانی، 1۳79: ص 51(. در متون حدیثی، آثار منفی 

اخلاقی فراوانی برای رباخواری شــمرده  شده اســت که توجه به آثار زیانبار آن می تواند در مبارزه با 

اخلاق بسیار زشت رباخواری تأثیر شگرفی داشته باشد.

 یکی از مهم ترین اغراض شارع برای حرمت ربا جلوگیری از اثر منفی اقتصادی توزیع ناعادلانۀ 

ثروت در سطح کلان جامعه است. همان گونه که علامه طباطبایی )ره(، در تفسیر المیزان، مهم ترین 

فلســفۀ اقتصادی حرمت ربا را اثر آن بر توزیع نابرابر ثروت در ســطح کلان جامعه و از این ناحیه 

ظلم دانســته است. وی می گوید: »علت حرمت ربا در خود آیۀ ۳9 سورۀ روم آمده است. خداوند 

ونَ 
ُ

رِید
ُ
یتُمْ مِنْ زَکاةٍ ت

َ
هِ، وَ ما آت

َّ
 الل

َ
لا یرْبُوا عِنْد

َ
اسِ ف مْوالِ النَّ

َ
 لِیرْبُوَا فِی أ

ً
یتُمْ مِــنْ رِبا

َ
می فرماید: »وَ ما آت

ونَ«. وی ربا را عبارت دانســته از زیاد شــدن اموال مردم و ضمیمه 
ُ

عِف
ْ

مُض
ْ
ولئِک هُمُ ال

ُ
أ
َ
هِ، ف

َّ
وَجْهَ الل

کردن اموال دیگران به مال افرادی انگشت شمار، همانطور که تخم گیاه موادی را از زمین برای تغذیه 

می گیرد و ضمیمۀ خود می کند و بزرگ می شود، رباخوار اموال مردم را ضمیمۀ مال خود می کند، لذا 

از مال مردم کم و به مال او افزوده می شــود، تا جایی که اکثریت مردم تهی دست می شوند و رباخوار 

کمْ رُؤُسُ 
َ
ل

َ
بْتُمْ ف

ُ
صاحب اموالی متراکم می شــود. با این بیان روشن می شود که مراد از جملۀ:»وَ إِنْ ت

مُونَ  ...« این اســت که نه شما به مردم ظلم کنید و نه از طرف مردم و 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
لِمُونَ وَ لا ت

ْ
ظ

َ
مْوالِکمْ، لا ت

َ
أ

یا از ناحیۀ خدا به شــما ظلم شــود، پس ربا ظلم به مردم است« )طباطبایی، 1۳90 ق، ج  2: ص 

4۳۳(. در این سی و اندی سال پس از انقلاب اسلامی، براساس مشاهدات محسوسِ همگان، آثار 

به شدت منفیِ اقتصادیِ بانکداریِ بدون ربایِ مذکور، از حیث توزیع ناعادلانۀ ثروت، هیچ تفاوتی 

با بانکداری متعارف غربی نداشته است و به توزیع بسیار نابرابر ثروت در دست تعداد اندکی از افراد 

حقیقی و حقوقی جامعه انجامیده است. 

۲. گردش عادلانۀ ثروت بین همۀ مردم

رَی 
ُ

ق
ْ
هْلِ ال

َ
ی رَسُولِهِ مِنْ أ

َ
هُ عَل

َّ
اءَ الل

َ
ف
َ
 همان گونه که قرآن کریم در ســورۀ حشــر آیۀ 7 می فرماید: »مَا أ

نِیاءِ مِنْکمْ 
ْ

غ
َ ْ
 بَینَ ال

ً
ة

َ
 یکونَ دُول

َ
بِیلِ کی لا مَسَاکینِ وَابْنِ السَّ

ْ
یتَامَی وَال

ْ
رْبَی وَال

ُ
ق

ْ
سُــولِ وَلِذِی ال هِ وَلِلرَّ

َّ
لِل

َ
ف
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ابِ«: »آنچه خدا از 
َ

عِق
ْ
 ال

ُ
ــدِید

َ
هَ ش

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
انْتَهُوا وَات

َ
وهُ وَمَا نَهَاکمْ عَنْهُ ف

ُ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
سُــول اکمُ الرَّ

َ
وَمَا آت

[امــوال و زمین های] اهل آن آبادی ها به پیامبرش بازگردانــد اختصاص به خدا و پیامبر و اهل بیت 

پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا میان ثرومندان شما دست به دست نگردد. و [از 

اموال و احکام و معارف دینی] آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد، باز 

ایستید و از خدا پروا کنید؛ زیرا، خدا سخت کیفر است« )ترجمۀ انصاریان(. علامه جوادی آملی، 

در پیامی به همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین و در تفســیر این آیۀ شریفه، می فرماید: »مال که 

ستون است باید خیمه ای را بر فراز خود افراشته نگه دارد که بتوان همۀ ملت را زیر پوشش این خیمه 

مْ«؛ دولت را دولت گفتند، 
ُ
نِیــاءِ مِنْک

ْ
غ

َ ْ
 بَیْنَ ال

ً
ة

َ
ونَ دُول

ُ
یْ لا یَک

َ
نگه داشــت، لذا خداوند فرمود: »ک

چون تداول می شــود؛ این تداول و این ثروت که دست به دســت هم می گردد نباید در یک منحنی 

 این مدار ۳60 درجه بگردد؛ مثل خونی اســت که باید جریان داشته 
ّ

محدود دور بزند، باید در کل

باشــد و اگر در یک منحنی خاص بگردد، بقیه از جریان این خون محروم باشند فلج هستند؛ ملتِ 

فقیر فلج اســت، ملتی که جیبش خالی است، کیفش خالی است، تهیدست است، بدهکار است، 

مدیون است فلج است و ملت فلج قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت. نظام تلخ کاپیتال غرب 

مْ«؛ نظام فروریختۀ سوسیال شرق از همین قبیل است که 
ُ
نِیاءِ مِنْک

ْ
غ

َ ْ
 بَیْنَ ال

ً
ة

َ
این طور اســت که »دُول

ی محروم هستند؛ در نظام 
ّ
دولت سالاری اســت و ثروت دست دولت هاست، اما ملت از ثروت مل

مْ«. 
ُ
نِیاءِ مِنْک

ْ
غ

َ ْ
 بَیْنَ ال

ً
ة

َ
سوســیال شرق، دولتی ثروت را به دولت دیگر منتقل می کند می شــود: »دُول

در نظام ســرمایه داری کاپیتال غرب، ثروت و دولت را از دست یک سرمایه دار به دست سرمایه دار 

مْ«؛ اینکه گفتند 99 درصد در برابر 
ُ
نِیاءِ مِنْک

ْ
غ

َ ْ
 بَیْنَ ال

ً
ة

َ
دیگر منتقل می کنند، این هم می شــود: »دُول

یک درصد، ممکن است بخشی از این ها اغراق و مبالغه باشد؛ ولی این خطر هست که اکثریت از 

آن دولت کلان طرفی نبستند. پس برابر سورۀ »نساء« ثروتِ ملت ستون آن ملت است و برابر سورۀ 

»حشــر« ثروتِ ملت خونِ ملت است، اگر این ستون زیر ســقف باشد، همه را پوشش می دهد و 

اگر خون در تمام جامعه جریان داشته باشد، هر کسی به اندازۀ ظرفیت و استعداد خود بتواند از آن 

طرفی ببندد، این جامعه سرپا و زنده است« )جوادی آملی، 1۳9۳الف( .

به فرمایش علامه جوادی آملی، در مصاحبه ای به مناســبت بررسی الگوی پیشرفت اسلامی، 

با نشریۀ همشــهری: »ثروت مثل خون مملکت است اگر خون فقط در یک بخش از اعضای بدن 

جریان داشته باشــد، بقیۀ اندام ها فلج می شوند. همان گونه که قرآن کریم در سورۀ حشر می فرماید 

این ثروت باید تداول بین الناس اجمعین داشــته باشد، نه بین الغنیاء منکم. ذات اقدس الهی گفته 
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مبادا این ثروت، فقط در دســت یک گروه خاص قرار گیرد. باید در بین مردم دور بزند و به دســت 

همه برســد. در توسعۀ پایدارِ همه جانبه، اگر تســهیلات بانکی است، باید برای همه باشد. اگر وام 

اســت، برای همه باشد. اگر کارشناسی و کاردانی اســت، باید برای همه باشد. این می شود توسعۀ 

پایدار همه جانبۀ ممدوح محمود شرعی. اسلام هرگز با این مخالف نیست، بلکه موافق هم هست. 

پس شــاخصۀ مهم این اســت که ثروت باید مانند خون بین همۀمــردم دور بزند« )جوادی آملی، 

1۳9۳ب(. لذا، طراحی نظام گردش ثروت باید به گونه ای صورت گیرد که از انباشــت ثروت میان 

طبقاتی خاص جلوگیری کند و به توده های مردم توسعه یابد.

3. حاکمیت قاعدۀ عدم اکل مال به باطل در تمام ترتیبات نظام پولی و بانکی

 از قواعــد مهــم و کاربردی فقه قاعدۀ »أکل مال به باطل« اســت. این قاعــده در متون حقوقی با 

عناوینی ازجمله »دارا شــدن بدون جهت«، »دارا شدن غیرعادلانه « یا » استفادۀ بدون جهت « بیان 

شــده اســت. این قاعده قاعده ای کلی اســت که تمامی تصرفات در مال غیر و درنتیجه دارا شدن 

بدون ســبب شرعی و قانونی )دارا شــدن باطل و حرام( را دربر می گیرد. اکنون پرسش این است که 

خلق پول اعتباری توســط بانک ها آیا مصداق اکل مال به باطل اســت یا نه؟ با این همه آثار عظیم 

اقتصادی و توزیعی که برای مســئلۀ خلق پول اعتباری توســط بانک های تجاری وجود دارد هنوز 

تکلیف فقهی اش روشن نشده است. این امر می تواند ناشی از اختلاف نظرهای اندیشه وران اسلامی 

در دو مسئله باشد:

1. ابهام در شناخت موضوعی چیستی پول اعتباری مخلوق بانک، یا به تعبیر صحیح تر، خلق 

اعتبار توسط بانک های تجاری با استفاده از ذخیرۀ جزئی، از حیث فلسفی و عنوان حقوقی 

است.

2. اختلاف نظرهایی در مشروعیت یا عدم مشــروعیت فقهی آن با توجه به ماهیت موضوع و یا 

معیاری و با توجه به آثار اقتصادی و توزیعی آن در جامعه. 

 لذا یکی از مسائلی که هر چه زودتر باید تکلیفش در فقه روشن شود مسئلۀ خلق پول اعتباری 

بانک ها یا به تعبیر صحیح تر خلق اعتبار توســط بانک های تجاری اســت. باتوجه به اینکه بحث از 

ماهیت و چیســتی خلق پول اعتباری توســط بانک های تجاری در ادبیات اقتصاد اســلامی بسیار 

جدید است و فهم حقیقت آن با مباحث ماهیت ادراکات اجتماعی و امور اعتباری در فلسفه، فقه، 

اصول فقه و نیز اقتصاد گره خورده است تا الآن اجماعی قابل قبول راجع به آن پدید نیامده است.
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به اعتقاد برخی از اندیشه وران اسلامی )موسویان، 1۳96( خلق پول اعتباری بانک ها پدیده ای 

جدید و جزو مباحثی اســت که باید به شیوۀ معیاری بررسی شــود نه موضوعی. بدین صورت که 

اگر اقتصاددانان اثبات کنند در خلق پول بانکی مفســده ای نیســت و به مصلحت جامعه و اقتصاد 

کشــور اســت، خلق پول بانکی ایرادی ندارد، اما اگر مفسدۀ آن را اقتصاددانان اثبات کنند، اشکال 

دارد و اما بحثِ اعتبار از هیچ، در فقه، پیش از بحث بانکداری در بحث های مشارکت مطرح است 

 وجهه داشــتند، 
ً
که به آن مشــارکت در وجوه می گویند. بعضی از افراد در بازار بودند که اصطلاحا

اعتبار داشتند. چنین فردی بدون اینکه سرمایه ای داشته باشد، با همان اعتبارش، می رفت از تاجری 

جنس می خرید؛ بعد آن را می فروخت، پولش را می برد پس می داد. آنچه که فقها اشــکال گرفتند، 

مشــارکتش است. معامله خودش اشکال ندارد، اما اینکه کســی بگوید اعتبار از تو کار از من، اما 

مشــارکت وجوه بخواهد پیش بیاید، به خاطر غرری بودن می گویند اشکال دارد. اما شخصی دارد 

بــا اعتبار خودش کار می کند، هیچ چیز ندارد و کار می کند، عیبی ندارد. می گوییم بانک اســلامی 

ابزاری پیدا کرده، می تواند بخرد ولو آنکه منابعی نه از خودش دارد نه منابع سپرده ای دارد، اما اعتبار 

دارد. چک بکشد، مواد اولیه را از فروشنده بخرد، به صورت مرابحه به این کارخانه دار بفروشد. 

یکی از کارشناســان اقتصاد اسلامی در نقد این دیدگاه می گوید: »مثالی که این افراد می زنند و 

با خلق پول تناسب دارد این است که در قدیم افرادی بودند که براساس اعتباری که داشتند، کالایی 

را در بازار می گرفتند. سپس آن را می فروختند و پول را پس می دادند. درواقع، با اعتبار از هیچ خلق 

 آن 
ً
 مثالی است که مدافعان خلق پول می زنند، اما توجه نمی کنند که اولا

ً
ثروت می کردند. این دقیقا

شــخص کالایی را گرفته است و پول جدیدی را همانند خلق پولی که الآن رخ می دهد وارد اقتصاد 

نکرده است. نکتۀ دوم، به عقیدۀ این کارشناس اقتصاد اسلامی، این است که آن شخص با فروختن 

کالا پول موجود را گرفته است، نه پولی که الآن ایجاد می شود و قرار است به صورت قسطی به بانک 

برگردد و محو بشــود؛ یعنی با این  کار حجم نقدینگی تغییر نکرده، بلکه کالایی از یک مغازه گرفته 

شــده، به مردم جامعه فروخته شده و پول های آن ها اخذ شده و سپس به همان مغازه ای که با اعتبار 

خود آن کالا را خریداری کرده بود پس داده شده است؛ بنابراین حجم نقدینگی تغییری نکرده و پول 

جدیدی وارد جامعه نشده اســت. درحالی  که در خلق پول اعتبار جدیدی وارد بازار می شود و این 

اعتبار جدیدی که وارد بازار شــده است به همان تناسب، چون کالایی به صورت جدی در مقابل آن 

تولید نشده است، باعث ایجاد تورم می شود و حجم نقدینگی را بیشتر و قدرت خرید مردم را کمتر 

 می کند« )مبشری، 1۳98(.
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افزون بر آن به اعتقاد ما، در مسئلۀ خلق پول اعتباری هم نگاه معیاری موضوعیت دارد و هم از 

نگاه موضوع شناســانه احکام فقهی آن قابل استخراج است. در نگاه معیاری اثر مثبت آن بر افزایش 

تورم و اثر منفی آن بر توزیع درآمد و ثروت مبرهن اســت و اقتصاددانان اثبات کرده اند که در خلق 

بی رویۀ پول اعتباری مفســده  است. در نگاه موضوع شناسانه مسئله ای که این اندیشه وران باید به آن 

توجه کنند این اســت که بین اعتبار تعریف شــدۀ بالا و بین خلق اعتباری که بانک می کند تفاوت 

ماهوی است. زیرا، اعتبار وارد شده در بحث مشارکت وجوه همان اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی 

در بازار اســت و برهمان اســاس خرید و فروش می کنند و بانک ها برای دادن تســهیلات بر همین 

اساس اعتبارسنجی می کنند. اما خلق اعتباری که بانک می کند بدین معناست که پولی را که وجود 

ندارد در ذهن تســهیلات گیرنده به گونه ای وانمود می کند که در حســابش واریز شده است. بانک 

نمی گوید: »برو با اعتباری که مــن در بازار دارم خرید کن«. بلکه بانک وانمود می کند این پول در 

بانک من وجود دارد، براین اساس شما برو و خریدهای خود را انجام بده. چون بر اثر تجربه می داند 

کــه بعد از مدتی می توانــد جایگزین کند. این در حقیقت از هیچ پول خلــق می کند و در ترازنامۀ 

بانک این وام به صورت دارایی ثبت می شــود و برای گیرندۀ تســهیلات بدهی است که اصل و فرع 

آن را باید به بانک برگردانــد. برای تقریب به ذهن چک های صوری را مثال می زنم که دِین اعتباری 

 در دِین واقعی جایز می دانند که چک تنزیل شود. زیرا، دِین واقعی مال است. آقای 
ً
است. فقها نوعا

الف نســبت به آقای ب یک طلبی دارد، این طلب به صورت چک است. می رود به سمت شخص 

ثالث، چون دِین دِین واقعی است، می رود تنزیل می کند. اما اگر شخص الف اعتباری در بازار دارد 

شــخص ب چون دوستش است، می آید به شــخص الف می گوید من صد میلیون تومان پول نیاز 

دارم، چــه کار کنم؟ آقای الف می گوید من که این پول را نــدارم اما در بازار اعتبار دارم. یک چک 

برایت می کشــم، شما برو در بازار این چک را تنزیل کن. همه هم می دانند که چک این آقا در بازار 

معتبر اســت، می تواند تنزیل کند و کار این آقا هم راه بیفتد. حالا شخص ب بدهکار شخص الف 

است و در موعد توافق شده دِین را تسویه می کند. همۀ فقها در اینجا می گویند، چون دِین واقعی که 

مال است وجود ندارد، شما نمی توانید آن را تنزیل کنید. بنابراین درمورد چک های دوستانه، از این 

نظر که مالی وجود ندارد مشــروع نیســت. در اینجا بانک هم به واسطۀ اینکه بانک شده و همین که 

مردم به آن اطمینان پیدا می کنند، پولی را که وجود ندارد، با باز کردن اعتبار در حساب برای شخص 

و دادن دســته چک یا کارت اعتباری به او وانمود می کند که وجود دارد و خلق پول از هیچ، از اینجا 

پدید می آید. لذا از حیث فقهی می توان عنوان اکل مال به باطل را بر آن صادق دانســت. زیرا، مالی 
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را که وجود ندارد برایش فرض وجود می کند. پس اگر در چک های صوری و دوستانه مشروعیت آن 

پذیرفته نشد، در اینجا هم مشروعیتش پذیرفته نیست و اکل مال به باطل است.1 پس این اندیشه که 

بانک حق انتشار پول اعتباری دارد باطل است )توسلی، 1۳97(.

 به خاطر حاکمیت این اندیشــۀ بســیار ناصواب در چهار دهۀ گذشــته و اجازۀ جولان دادن به 

بانک ها در دهۀ اخیر حجم نقدینگی به بیش از چند هزار هزار میلیارد تومان رســیده اســت و تورم 

شــدید ناشــی از آن هم اکنون بر نظام و مردم ســنگینی می کند و نیز به خاطر وجود بازی در حال 

گســترش پانزی2 در نظام پولی و مالی کشور، که در آن بدهی ها و تعهدات به تعویق افتاده است و 

بازپرداخت آن ها به آینده موکول می شود، به زودی بحران ورشکستگی های عظیم بانک ها را هم در 

پیش رو خواهیم داشت.

 

4. هدف اصلی در هر ترتیبی باید حفظ ارزش پول باشد

ریــال، دلار، پوند و دیگر واحدهای پول، همانند متر، لیتر و کیلوگرم، مقیاس ســنجش اند و بلکه 

مهم تر از همۀ آن ها هســتند. لذا اختلال در آن ها مفاســدی، به مراتب بیشــتر از اختلال در دیگر 

مقیاس ها، دارد، چنانچه همه به آن اذعان دارنــد. ازاین رو، خداوند در آیاتی از قرآن کریم به وفای 

بــه وزن و کیل امر کرده و از نقصان در آن ها نهی کرده اســت و در برخــی از روایات، معصومان 

)علیهم السّلام( افراد را از معامله با دراهم مغشوشه برحذر داشتند. 

یکم: آیاتی که در آن ها امر به وفای وزن و کیل شده و از نقصان در آن ها نهی شده است.

مُسْــتَقِیمِ )182( 
ْ
اسِ ال

َ
قِسْــط

ْ
 بِال

ْ
سِــرِینَ )181( وَ زِنُوا

ْ
مُخ

ْ
 مِنَ ال

ْ
کونُوا

َ
 ت

َ
 وَ لا

َ
کیل

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
وْف

َ
1. »أ

)الشعراء(. 

1. قواعد دیگر فقهی از قبیل قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم هم به منزلۀ سنجه های دیگر 
بانکداری اسلامی قابل اقامه اند.

2. ترفند پانزی، یا »شارلاتانیســم مالی«، عملیات ســرمایه گذاری کلاهبردارانه ای اســت کــه از آن طریق به جای 
اینکه ســود طرح از محل ســود واقعی حاصل شده پرداخت شــود، از وجوه سرمایه گذاری شدۀ اولیه یا وجوهی که 
سرمایه گذاران بعدی پرداخته اند، سود به سرمایه گذاران قبلی پرداخت می شود. این بازی در بازار پول از طریق جذب 
سپرده های با نرخ سود بالاتر از سپرده های قدیمی، در بازار سرمایه از طریق انتشار انواع اوراق اسلامی از جمله اسناد 
خزانۀ اســلامی و در بازار بیمه از طریق پرداخت تعهدات و خسارات ناشی از بیمه نامه های گذشتۀ خود از محل حق 

بیمه های دریافتی بیمه نامه های جدید رخ می دهد.
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از مردم )آنچه می فروشید( سنگ تمام بدهید و از کم فروشی کناره گیرید. اجناس را با میزان 

صحیح )و ترازوی درست( بسنجید. 

قرطبی در تفسیر الجامع لاحکام القرآن آورده که )و لا تکونوا من المخسرین( یعنی از وزن 

و کیل کم نکنید )قرطبی، 1985م، ج 6: ص 1۳6(.

« )اسراء: ۳5(. 
ً

وِیلا
ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
یرٌ وَ أ

َ
الِک خ

َ
مُسْتَقِیمِ ذ

ْ
اسِ ال

َ
قِسْط

ْ
 بِال

ْ
ا کلِتُمْ وَ زِنُوا

َ
 إِذ

َ
کیل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْف

َ
2. »وَ أ

و هرچه را به کیل و یا وزن می سنجید تمام بپیمایید )و کم نفروشید( و همه چیز را با ترازوی 

عدالت بسنجید که این کار بهتر و عاقبتش نیکوتر است.

حِهَا 
َ

 إِصْلا
َ

رْضِ بَعْد
َ ْ
 فیِ ال

ْ
وا

ُ
سِد

ْ
ف

ُ
 ت

َ
یاءَهُمْ وَ لا

ْ
ش

َ
اسَ أ  النَّ

ْ
سُــوا

َ
بْخ

َ
 ت

َ
مِیزَانَ وَ لا

ْ
 وَ ال

َ
کیل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْف

َ
أ
َ
۳. »ف

ؤْمِنِینَ« )اعراف: 85(. کمْ إِن کنتُم مُّ
َّ
یرٌ ل

َ
الِکمْ خ

َ
ذ

حــق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیــزی نکاهید و در روی زمین، بعد از آنکه 

)در پرتو ایمان و دعوت انبیاء( اصلاح شده است فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر 

با ایمان هستید.

 وَ 
َ

مِکیال
ْ
 ال

ْ
صُوا

ُ
نق

َ
 ت

َ
یرُهُ وَ لا

َ
هٍ غ

َ
نْ إِل کم مِّ

َ
هَ مَا ل

َّ
 الل

ْ
وا

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
 یاق

َ
ال

َ
عَیبًا  ق

ُ
اهُمْ ش

َ
خ

َ
ینَ أ

ْ
4. »وَ إِلیَ  مَد

ابَ یوْمٍ مُحیطٍ« )هود: 84(.
َ

یکمْ عَذ
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
رَاکم بخِیرٍ وَ إِنیِّ أ

َ
مِیزَانَ إِنیِّ أ

ْ
ال

این آیۀ شــریفه بعد از اینکه قوم شعیب را از کم فروشی در کیل و وزن برحذر می دارد آن ها 

را توصیه به عدل و انصاف می کند و به عذاب ســخت که نتیجۀ این کم فروشــی است بیم 

می دهد و آن را موجب خیانت و فساد در زمین می داند.

مِیزَانَ« )الرحمن: 9(.
ْ
خسِرُوا ال

ُ
 ت

َ
قِسْطِ وَ لا

ْ
وَزْنَ بِال

ْ
 ال

ْ
قِیمُوا

َ
5. »وَ أ

هر چیزی را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان کم فروشی و نادرستی نکنید.

زَنُوهُمْ  و وَّ
َ
وهُمْ أ

ُ
ل
َ
ا کا

َ
ونَ )2( وَ إِذ

ُ
اسِ یسْــتَوْف  عَلیَ النَّ

ْ
وا

ُ
ا اکتَال

َ
ذِینَ إِذ

َّ
فِینَ )1( ال

ِّ
ف

َ
مُط

ْ
ل

ِّ
 ل

ٌ
6. »وَیــل

یخسِرُونَ )۳( )المطففین(.

وای به حال کم فروشــان، آنان که چون به کیل )یا وزن( چیزی از مردم بســتانند تمام بســتانند 

و چــون چیــزی بدهند در کیل و وزن به مردم کــم دهند آیا آن ها نمی دانند کــه )پس از مرگ برای 

مجازات( برانگیخته می شوند؟ 

ب و کم فروشی در آن 
ّ
در تمام این آیات خداوند مردم را به وفای به کیل و وزن امر کرده و از تقل

مه طباطبایی 
ّ
نهی کرده اســت، زیرا موجب رواج فســاد و خیانت در زمین می شود. به فرمایش علا

در تفســیر المیزان ذیل آیۀ 85 ســورۀ اعراف، اگر خیانت از یک نفر صحیح باشــد از همه صحیح 
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خواهد بود و خیانت همه معلوم اســت که اجتماع را به چه وضعی درمی آورد. در چنین اجتماعی 

ب، ســم مهلک را به جای دوا و جنس معیوب و مخلوط را به جای سالم و 
ّ
مردم به انواع حیله و تقل

خالــص به خورد همدیگر می دهند. وی در نهایت بیان می کند که نتیجۀ خیانت هم در دنیا نصیب 

آن ها می شــود، چنانچه قوم شعیب در همین دنیا دچار عذاب ســخت روز سایه بان شد، و هم در 

روز قیامت به حساب آن ها )کم فروشان( رسیدگی می شود و مجازات سخت می شوند )طباطبایی، 

1417ق، ج 8: ص 191(. 

از کثرت این نواهی و تکرار داستان زندگی قوم شعیب و سرنوشت شوم آن ها به خاطر کم فروشی 

در سور مختلف قرآن و اختصاص یک سورۀ قرآن به نام کم فروشان )المطففین( و سرزنش آن ها از 

طرف خداوند و وعدۀ عذاب سخت برای عمل ننگینشان چنین استنباط می شود که خداوند سبحان 

درمورد حفظ امنیت اقتصادی و رعایت عدل و انصاف در معاملات اهتمام شدید می ورزد. پس اگر 

برهم زدن کیل و وزن این چنین موجب فساد و خیانت در زمین و مستوجب عذاب سخت در دنیا و 

ف در عیار و برابری واحد پول، که معیار و مقیاس سنجش تمام ارزش های 
ّ
آخرت می شود، چرا تخل

ف مفاسدی 
ّ
ب و تخل

ّ
اقتصادی است، موجب فساد و مســتوجب عذاب الهی نشود؟ بلکه این تقل

ف در مقیاس کیل و وزن دارد.
ّ
ب و تخل

ّ
به مراتب بیشتر از تقل

دکتر شــابرا بعد از بیان این آیات می گوید: »این ملاک ها و معیارها تنها بر افراد منطبق نیســت 

بلکه بر اجتماع و دولت نیز منطبق اســت و تنها منحصر به مقیاس های کیل و وزن متعارف نیست، 

بلکــه همۀ مقیاس های ارزش را دربر می گیرد و چون پول مقیاس تمام ارزش های اقتصادی اســت 

هرگونه کاهش مســتمر و مهمّی در ارزش فعلی آن را می توان براساس قرآن به افساد در عالم تفسیر 

بکنیم؛ زیرا، این کاهش اثر بســیار بدی بر عدالت اجتماعی و مصالح عمومی می گذارد« )شابرا، 

1992: ص 52(.

دوم: در روایات معصومین )علیهم الصّاة و السّام( در نهی از معامله با دراهم مغشوشه

یک( مرحوم شــیخ طوســی به سند معتبر از موســی بن بکر روایت می کند که گفت نزد موسی بن 

جعفر علیه السّــلام بودیم دینارهایی جلو روی آن حضرت بود، به یکی از آن ها نگاه کرد آنگاه آن را 

« این را در چاه 
ٌّ

ش
َ

یءٌ فیهِ غ
َ

وعَةِ حتّی لا یباعَ ش
ُ
لقِهِ فِی البَال

َ
برداشت و دو نیمش کرد، سپس فرمود: »أ

 و ناخالصی هست خریدو فروشی صورت نگیرد )الحرالعاملی، 
ّ

بیندازید تا با چیزی که در آن غش

بی تا، ج 12: ص 29(.
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 و جنس را با مواد بی ارزش آمیخته کردن در قانون تجارت اســلام ممنوع و 
ّ

ب و غــش
ّ
دو( تقل

حرام است.

یسَ مِنّا« و در حدیث دیگر می خوانیم که 
َ
ل

َ
 ف

ٍ
و بَیع

َ
 فی شِــراءٍ ا

ً
 مُسلِما

َّ
ش

َ
ه: »مَن غ

ّ
قال رســول الل

« )همان: ص 208(.
ِ

بَنُ بِالمَاءِ لِلبَیع
َّ
ن یشابَ الل

َ
ه )ص( أ

ّ
»نهی رسول الل

از میان فقهای مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت، شافعی اوّل فقیهی است که براساس این روایات از 

آثار تورّم و کراهت ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمین سخن به میان آورده است. نووی از 

وی چنین نقل می کند: »ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمین مکروه است به خاطر حدیث 

یسَ مِنّا« و به خاطر اینکه بر این عمل افساد 
َ
ل

َ
نا ف

َّ
ش

َ
ه )ص( که فرمودند: »مَن غ

ّ
صحیحی از رسول الل

پول، اضرار به صاحبان حقوق و گرانی قیمت ها، فروپاشی ارزش ها و دیگر از مفاسد مترتب است« 

)النووی، بی تا، ج 6 ، باب 10(.

برای انطباق روایات یادشده بر پول باید به این پرسش پاسخ دهیم که در نظام کنونی پولی ارزش 

پول چگونه تغییر می کند؟ براســاس تحلیل »مالِ اعتباری«1 از ماهیت پول )توسلی، 1۳94: صص 

84-78(، ارزش پول کنونی از دو منشــاء سرچشــمه می گیرد. یک ارزش اوّلیه که منشاء آن قانون 

ی 
ّ
است و به حکم قانون به آن داده می شود و یک ارزش ثانویه که منشاء آن کمیابی دربرابر تولید مل

واقعی اســت که پس از انتشــار خارجی برایش حاصل می شود. درصورتی که دولت بدون  افزایشی 

ی واقعی، بخواهد پول جدید منتشــر کند و اســناد بدهی جدیــدی وارد بازار گرداند، 
ّ
در تولید مل

مفهومش این اســت که برابری ارزش واحد پول با معیار تعریف شــده در قانون پولی را از بین برده و 

اصل پایبندی را زیر پا گذاشــته اســت.2 ماهیت عمل عین کاهش عیار در مسکوکات فلزّی است، 

1 . براســاس تحلیل توسّلی »پول از هر نوع، چه از نوع کالایی و کاغذی و چه از نوع الکترونیکی و دیجیتالی و از هر 
حیث، چه از حیث واحد ســنجش ارزش و چه از حیث ذاتی که واســطۀ مبادله قرار می گیرد، هریک دارای مراتبی از 
اعتبار اســت«. در این تحلیل»پول های کاغذی، الکترونیکی و دیجیتالی کنونی در همه مراتب اعتباری است«. یعنی 
ذات پول کنونی عین اعتباری اســت و ارزش مبادله ای اولیه آن با جعل قانون به آن داده شــده است. مقوّم مثلیت در 
تحلیل مال اعتباری »حفظ برابری ارزش واحد پول با ارزش مقیاس اعتبار شــده از طرف دولت هاســت« )توسلی، 

1۳94: صص 78-84(.
2. به گفتۀ فریدمن )1۳75: ص 29(، انتشــار پول اضافه و بدون پشــتوانه به وســیلۀ دولت از همان زمان های قدیم 
به وســیلۀ فرمانروایان کشــورها از طریق جایگزینی نقره یا طلا یا فلزّات دیگر رواج داشت و به این وسیله پایۀ پول را 
ه ها با عیار پایین شد. در این دوران بانك های مرکزی با ثبت در دفاتر 

ّ
تغییر می دادند. بعدها پول کاغذی جانشــین سک

و با عنوان گمراه کنندۀ »ســپرده«، دولت ها را از همان مزایا با ابعاد بســیار وسیع تری برخوردار کردند. دولت ها هم از 
این پول های بدون پشــتوانه برای تأمیــن هزینه ها یا بازپرداخت وام های خود اســتفاده می کردند. وی می گوید تأمین 
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بدون فــرق، این عمل مصداق عنوان فقهی »نقص در مال« اســت و مشــمول نهی آیات و روایات 

ذکرشــده قرار می گیرد. تورّم یا کاهش ارزش پول ریشــه در هر دو ارزش بیان شــده دارد. هر مالی 

 گلاب هرگاه با آب مخلوط شــود مالیتش کاهش می یابد و این 
ً
نقصان مقتضی خودش را دارد، مثلا

عمل که منجر به کاهش مالیّت و ارزش شــده ناشــی از عامل نقص در ذات مال است و ضمان آور 

است. لذا می توان گفت پول کنونی که مالِ اعتباری است و از اجزای مثلی اعتباری برخوردار است،  

نقصان خاص خودش را دارد که از طریق عملکرد اعتبار کننده به وســیلۀ سیاست های انبساطی پولی 

بی رویه با برهم خوردن اعتبار تثبیت شــده در قانون حاصل می شود. لذا می توان دولت را مسئول این 

بخش از کاهش ارزش دانســت. نتیجۀ همۀ این ها ضرر و تلفی اســت که از ناحیۀ حکومت متوجّه 

تمام ریال های موجود، حتی ریال های در ذمّۀ افراد حقیقی و حقوقی، می شــود. براساس »نظریۀ مال 

 در قانون پولی و 
ً
اعتباری« پیش گفته، اســاس پول پیمانی اســت بین دولت و ملت که مفاد آن تماما

بانکی، به منزلۀ تنها ســند اعتبار انجام شده در پول، آمده است. ید دولت ید امانی است و درصورت 

افراط وتفریط در حفظ ارزش پول مســئول و ضامن اســت. دولت حق انتشار پول ندارد. دولت حد 

انتشار پول دارد. مردم با اعتماد و به پشتوانۀ دولت است که پول های کاغذی، الکترونیکی و دیجیتالی 

را در مبادلات اقتصادی خویش به کار می گیرند و گردش اقتصاد را تســهیل می کنند. اگر این اعتماد 

و اطمینان به دولت ازبین برود، اقتصاد دچار بحران و هرج و مرج خواهد شــد و ازآن طرف هیچ چیز 

ف است، به خاطر وجوب وفا به 
ّ

دیگری هم نمی تواند جای پول را بگیرد. پس دولت و حکومت موظ

تعهدی که در ماهیت اعتباری پول نهفته است و قانون پولی، بر حفظ ارزش آن تصریح کند و به خاطر 

ت ارزش پول را )البته در حد معقول( ثابت نگه دارد.
ّ
حفظ مصالح مل

خاصه و نتیجه             گیری

هم اکنون در ســطح مجموعۀ نظام بحثی تحت عنوان تغییر و تحول در نظام بانکی ایران در جریان 

اســت. پرسش اساسی این اســت با کدام رویکرد و در چه ســطحی می خواهیم این کار را انجام 

دهیم؟ آیا با همان رویکرد قانون بانکداری بدون ربای سال 62 که تاکنون بر کشور حاکم بوده و در 

ســطح اصلاحات رفرمیستی می خواهیم این تغییرات را انجام دهیم و بیش از آن را لازم نمی دانیم؟ 

مالی کسر بودجه دولت با انتشار پول جدید موجب کاهش ارزش پول می شود. درنتیجه اقتصاد با پدیدۀ تورّم روبه رو 
خواهد شد )فریدمن، 1۳75(.
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یا می خواهیم رویکرد را تغییر دهیم و با رویکرد اســلامی و در سطح تحول اساسی و همه جانبه آن 

، دو ویژگی اصلی بانکداری متعارف غربی و اثرات آن ها بر توزیع 
ً
را به سرانجام برســانیم؟ مقدمتا

ناعادلانۀ ثروت را یادآور شــدیم؛ سپس توفیق قانون پولی و بانکی سال 62 و اصلاحات پیشنهادی 

اخیر را در دوری جســتن از این دو ویژگی بررســی کردیم و نشــان دادیم ایــن قانون و اصلاحات 

پیشــنهادی بعدی فقط به ویژگی ربوی بانک ها و بدون ربا کردن آن ها در قالب عقود مشروع و متنوع 

کردن آن ها برای تأمین اغراض ســپرده گذار و متقاضی تسهیلات در بخش تجهیز و تخصیص منابع 

پرداخته و خلق پول اعتباری بانک ها را حق مسلم آن ها فرض کرده است. این در حالی است که آن 

 به این پرسش پرداخته 
ً
ویژگی که بانک را بانک می کند همین خلق پول اعتباری است. آنگاه اجمالا

شــد که آیا بانکداری کنونی و اصلاحات اخیر، که ادعا می شود نه تنها بدون ربا بلکه اسلامی است، 

آیا واقعیت دارد؟ پاسخ این است که با همۀ تلاش های انجام شده در قانون بانکداری بدون ربای سال 

62 و اصلاحات پیشنهادی اخیر ربا و شــبهه هنوز از مسیرهای مختلف در بانکداری کنونی ایران 

حضور دارد. بانکداری اسلامی شاخصه هایی دارد که که این قانون و اصلاحات اخیر از پس احراز 

و تأمین کامل همۀ آن ها برنمی آید. دلایل حضور ربا و برخی از مهم ترین شــاخصه های بانکداری 

اسلامی را در معرض اندیشه وران قرار دادیم تا آن ها را ارزیابی کنند و در رد یا تکمیل آن ها نظراتشان 

را ابراز دارند، بلکه نتایج آن از شــدت اختلاف نظرها بکاهد و نظام را در رســیدن به قانون پولی و 

بانکی قابل پذیرش حداکثری یاری رساند. طراحی این نظام باید به گونه ای باشد که:

1. ربا و شبهۀ ربا از ساحت آن به طور کامل زدوده شود؛

2. از انباشت ثروت میان طبقاتی خاص جلوگیری کند و عادلانه به توده های مردم توسعه یابد؛

۳. حفظ ارزش پول در تمام ترتیبات نهادی و تقنینی هدف اصلی باشد؛

4. قاعدۀ عدم اکل مال به باطل بر تمام ترتیبات این نظام حاکم باشد.
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